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 دروازه هاي دارالخلافه طهران

   

   جلال فرهمند                                                                                                     

  

هنگامى كه .  نمايدراز وقتى چهار ديوارى به وسيله انسان ساخته شد درى براى آن گمارد كه اين حريم را احتصا
ر گرد شهرها ساخته شد بالطبع حريمى وسيع براى كل ساكنان آن شهر فراهم كرد و دروازه اين چهار ديوارى ب

محكمى و سستى در و دروازه به دليل اينكه . تنها راهى بود از اين حريم بر محيط پيرامون آن چهار ديوارى وسيع
  .تنها مفر اين حريم بود همواره مورد توجه و نگرانى انسانهاى آن جمع بود

  
   نتهرا دروازه قزوين



  
 مدرنيته دروازه دولت تقابل سنت و      
  

 

كلمه دروازه به دليل اهميتش در ادبيات فارسى نيز جايگاهى مهم يافته چنانكه در برخى شكارگاهها كاربردى 
  :اصلى و گاه مجازى راه يافته است

  

  )ردوسىف( به دروازه بر پاسبانان نشاند        ز هر برزنى مهترى را بخواند

  )فردوسى( درم بود و اسب و غلام و سپاه          ز دروازه شهر تا بارگاه

  )مولوى( كاين هوا جز قفل آن دروازه نيست        تا هوا تازه است ايمان تازه نيست

  )خاقانى(دروازه سراى ازل دان سه حرف عشق دندانة كليد ابد دان دو حرف لا 

  

  .  نيز وارد شده چنانكه اين دو ضرب المثل كاربردى زياد يافته انداين كلمه در ضرب المثلهاى عاميانه

  

  در دروازه را مى توان بست، دهن مردم را نمى توان بست

  يك گوش در است و يك گوش دروازه



 
 

 دروازه شميران

  
  .با كم شدن كاربرد دفاعى ديوارهاى قلاع شهرى اندك اندك ديوارها برچيده شد و بالطبع دروازه ها نيز همراه آن

ظاهرا اولين برج و باروى دور تهران به . تهران قديم نيز همچون شهرهاى قديمى ايران داراى برج و بارويى بود
  .شد دق ايجا. ه٩٦٤هماسب صفوى به سال فرمان شاه ط

بنابه گفته نويسنده مرآت البلدان اين بارو شش هزار گام طول آن بود و به عدد سوره مباركة قرآن يعنى صد و 
اين . البته بايد درنظر داشت تهران پانصد سال پيش دهى بزرگ بيش نبوده است. چهارده برج براى بارو قرار دادند

دروازه حضرت عبدالعظيم به سوى رى، دروازه دولاب، دروازه :  چهار دروازه بيشتر نداشتبرج و باروى اوليه
حد شمالى : البته محدوده آن زمان تهران نيز با توجه به كوچكى ابعادش چنين بود. شميران و دروازه قزوين

وى و حد غربى خيابان خيابان اميركبير، ميدان سپه و خيابان سپه، حد شرقى خيابان رى، حد جنوبى خيابان مول
برج . ق به تهران سفر كرد. ه١٢٢١ژوبر فرستادة ناپلئون به دربار فتحعلى شاه كه در سال ) شاهپور(وحدت اسلامى 

  .و باروى شاه طهماسبى را از حيث بنا متوسط ارزيابى كرده است

هيچ قسم : ژنرال گاردان فرستاده معروف ناپلئون به دربار فتحعلى شاه نيز چنين توصيفى از حصار تهران دارد
راى برجهاى مرتفع آجرى نقشه جنگى در ايران موجود نيست، فقط دور هر قصبه أى حصارى است از گل، دا

كنگره دار و گرد شهرها خندق نيز كنده اند و خندقى نيز گرداگرد تهران هست كه هيچ قسمت آن از قلعه ديده 
  .نمى شود

  



 
 

  بيرون دروازه خاني آباد از

 
 

 شهر دروازه دولت از بيرون

  
در زمان ناصرالدين شاه شهر وسعت زيادى گرفته بود و نمى توانست در حصار كوچك شاه طهماسبى باقى بماند 

در مدخل (لذا به دستور ناصرالدين شاه شهر گسترش فراوانى يافت و قرار بر آن شد كه از سوى دروازه شميران 
ع و از هر يك از سه دروازه ديگر يك هزار ذرع شهر ار وسعت دهند و كفالت اين يك هزار و هشتصد ذر) پامنار

مهم را برعهدة مستوفى الممالك صدراعظم و ميرزاعيسى وزير موكول كردند و چند تن مهندس را مامور ساختند 
دولت ى دروازة  بيرون شهر محاذ١٢٨٤روز يكشنبه يازدهم شعبان سال . تا طولو عرض خندق را معين كنند

ا گرد آمدند و شاه در موضعى كه خندق را طرح ريخته بودند جرافراشتند و گروهى از رجال در آنسراپردة شاهى ب



در اين روز شهر طهران را دارالخلافه ناصرى نام كردند و . كلنگى كه از نقره بود به دست گرفت و به زمين زد
  :ريخ تاسيس اين برج و باروى جديد چنين سرودميرزامحرم خليفة درس زبان دارالفنون اين بيت را در تا

  جاودان با فر يزدان باد شهر ناصرى       طبع محرم با دل شاد از پى تاريخ گفت

  

 
 

 شهر دروازه دولت نماي داخل

  
خندق تهران را مطابق نقشه خندق پاريس به صورت . تمام برج و باروى سابق را خراب و خندق قديمى را پر كردند

شايد براى تبرك (محيط شهر جديد بالغ بر بيست و دو كيلومتر گرديد و دوازده دروازه . هندسى مثمن ساختند
اين دروازه ها به سبك معمارى صفوى و كاشيكاريهاى براق . آن طرح افكندندبرگرد ) جستن به نام دوازده امام

. متنوع زينت يافته بود و در نوع خود حتى برخى از جهانگردان و يا سياسيون خارجى ار تحت تاثير قرار مى داد
  :بنجامين نخستين سفير امريكا در ايران متاثر از اين زيبايى چنين مى نويسد

ولى هر يك از آنها اختصاصاتى . دروازه هاى تهران داراى يك طرح و نقشه كلى هستند كه مشابه يكديگر است
اين دروازه . نمونه قابل ذكر از اين دروازه ها دروازه شميران است. از هم متمايز مى كندويژه خود دارند كه آنها را 

در دو طرف دروازه . بناى نسبتا بزرگى است كه طاقى هلالى شكل دارد ولى سدر در طاق مستطيل و صاف است
 مناره هايى بود كه در اطاق نماهايى در دو طبقه بالا و پايين وجود داشت و چيزى كه به آن عظمت خاصى مى داد

نماى كليه اين ساختمانها به وسيله كاشى و آجرهاى زيبايى به رنگهاى زرد، . دو طرف سقف دروازه ساخته بودند
دروازه هاى دوازده . نارنجى، سياه و آبى پوشيده شده بود و در طراحى آن اصول هندسى كاملا رعايت شده بود

  :گانه تهران عبارت بودند از



  

 
 

 دولاب دروازه

  
، دروازه دولت )حدود سر پيچ شميران فعلى يعنى محل تقاطع خيابانهاى انقلاب و شريعتى(ازه شميران درو: شمال 
  )چهارراه كالج(و دروازه يوسف آباد ) محل تلاقى خيابانهاى سعدى و انقلاب(

، دروازه غار )ميدان خانى آباد در محل تلاقى خيابان خانى آباد يا مولوى يا خيابان شوش(دروازه خانى آباد : غرب
  )ميدان شوش ابتداى جادة شهر رى(، دروازه شاه عبدالعظيم )فاصل بين ى خانى آباد و ميدان شوش(

هاى خيابان انت(و دروازه دوشان تپه ) سه راه شكوف(، دروازه دولاب )ميدان خراسان(دروازة خراسان : شرق
  )مجاهدين مشرف به ميدان شهدا

ن به شهر رى بود دروازه جديدى اضافه شد كه بر و روى البته بعدها براى ماشين دودى كه همان قطار شهرى تهرا
  .زيادى نداشته و به پاى دروازه هاى معروف ديگر نمى رسيد

طبق رسم و رسومى كه ظاهرا در اين كشور سنت شده است اين بناهاى زيبا و باشكوه هزينه مشخصى جهت 
سئول شهرى در هر يك از اين بناها دخل و ترسيم و نگهدارى و بازسازى نداشته اند و هر رئيس بلديه أى و هر م

چنانكه از عكسهاى موجود چنين به دست مى آيد كه در طول حدود هفتاد سال از تاسيس اين . تصرفى كرده است
. دروازه ها شكل و شمايل برخى از آنها تغييرات كلى نموده است كه در نهايت منجر به تخريب اين آثار گرديد

ش به بعد برج و باروى شهر و به ١٣١١ه يعنى كريم آقا بوذرجمهرى نهايتا در سالهاى چنانكه رئيس بلديه رضاشا
دنبال آن كل دروازه هاى شهر تهران را تخريب كرد به طورى كه از چهار طرف برج و باروى تهران، چهار خيابان 

 هاى چشم نواز اثرى جز متاسفانه در اين زمان از آن دروازه. انقلاب، شهباز، شوش و خيابان سى مترى شكل گرفت
  .عكسهاى قديمى موجود نيست



  

 
 

 شهر دروازه يوسف آباد از بيرون

  

  

 آباد دروازه يوسف



  
هر دروازه دو نوع مامور . ى و ماموران دروازه بوداز نكات جالب توجه و حاشيه أى دروازه ها مسئله دروازه بان

  .داشت، مامور اخذ عوارض و ماموران تفتيش كالاى قاچاق

به اين معنى كه از طرف . عايدات دروازه ها به اجارة يك نفر بود كه همه ساله از طريق مزايده به او واگذار شده بود
د با مردم بكن، رسمى ديرينه كه در تمام شئون، مانند دولت، كه فلان مبلغ ر به من بده هر كارى دلت مى خواه

حكومت و گمركات و هر محل درآمد انجام مى گرفت و برندگان آنها يكى از خود دولتيان و منصوبان آنان بودند و 
تشريح احوال و رفتار دروازه بانان با مردم لازم به . او هر دروازه را جدا جدا اجاره داده، اجاره بها دريافت مى نمود

نيست و همين كه دروازه أى را اجاره نمود بايد مال الاجاره پرداخت كرده، خود نيز سود ببرند، معلوم مى كند كه با 
در اياب و ذهاب هايشان چه . مردم بيچاره چه كرده و چه رفتارى داشته، چه اشكالتراشيها و بهانه جوييها نمود

  .جدا و از حيوان باركش عوارض علاحده دريافت مى كردندگاهى از بار عوارض ! اخاذى و كيسه برى بكنند

  

  

 
 

 شهر دروازه دوشان تپه از درون

  
قاعده كارشان در تفتيش بار اين بود كه اولا با چوب كلفت محكمى كه در . كار ماموران تفتيش نيز بهتر از آنها نبود



واى به حال كسى كه بار شكستنى داشت چنانكه ! دست داشتند چند ضربه به بار كوبيده محتويش را جويا شوند
  :در اين باره شعرى گفته اند

  !م زنى گر چوب ديگر هيچ دار           ز دستت خاطرى پر پيچ دارم

 
 
 قزوين دروازه

  
ر و دوم كارى كه مى كردند براى تفتيش امتعة از قبيل قماش و مانند آن ميله آهنى بلندى در آن فرو مى بردند تا د

البته از . وسط آنها جنس قاچاقى چون ترياك نباشد در اين حالت هم واضح است چه بر سر بارو بنه مى آمد
مكشوفات قاچاق چيزى نصيب دولت نمى شد و بين اين ماموران و مسئولان بالادست هر چه بود عادلانه تقسيم 

با اين كار بسيارى از قوافل جامانده از ترس ديگر از كار اين ماموران زد و بستن دروازه ها در شب بود و ! مى شد
  .دزدان خندق با پرداخت وجوهى هنگفت به دروازه بانان به شهر وارد مى شدند

  :حال نگاهى به تصاوير دروازه هاى تهران قديم مى افكنيم



 
 

 دروازه شميران

 

 
 دولت هدرواز

 



 
 قزوين دروازه

 

 
 گمرك دروازه

 



 
 عبدالعظيم دروازه حضرت

 
 
  

 

  :منابع
  ١٣٧٦تاريخ اجتماعى تهران در قرن سيزدهم، جعفر شهرى، اسماعيليان، 

  ١٣٦٣ايران و ايرانيان، بنجامين، انتشارات جاويدان، 
  ١٣٥٥تهران در گذشته و حال، حسين كريمان، دانشگاه ملى ايران، 

  ١٣٧٠طهران قديم، جعفر شهرى، معين، 
  ١٣٧٦، سازمان ميراث فرهنگى، ٢تهران در تصوير، يحيى ذكاء و محمدحسن سمسار، ج 

   

 


